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کیارستمی: 
فیلم کوتاه را به خاطر خودش 

جدی بگیرید
شــرق: ســینمای بلنــد و  �

کم رمقی  روزهــای  داســتانی 
اســتقبال  امــا  می گذرانــد  را 
جشــنواره  از  سینمادوســتان 
فیلم کوتاه تهــران انگار خون 
تازه ای بــه رگ های هنر هفتم، 

تزریق کرده اســت. دو روز پیش در کارگاهی با عنوان 
«بررســی تحلیل فیلم کوتاه داســتانی» که توســط 
مهدی نادری، نویســنده و فیلم ســاز، در جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران برگزار شــد، گواه همین 
ادعا بود. اما ایــن کارگاه تنها نگاهی گذرا به آنچه از 
برخی فیلم سازان در این جشنواره به نمایش گذاشته 
شــده، نبود. نادری ترجیح داد تا با فرمی متفاوت این 
کارگاه را مدیریــت کنــد. او این بار هم ســالنی تاریک 
را بــرای برگزاری کارگاه انتخاب کــرد. چراکه معتقد 
اســت با این فــرم از اجرا می توان بیشــتر حرف ها را 
شــنید و دقت مخاطبان بیشــتر خواهد شد. نمایش 
بــدون صدای فیلم «ایثــار» اثر آندری تارکوفســکی 
بر پرده ســینما، روشن کردن شــمعی در میان صحنه 
به یاد قربانیان حملات تروریســتی به ویــژه قربانیان 
حملات تروریســتی فرانســه و وجود چنــد صندلی 
روی صحنه که هر یک از فیلم ســازان می توانســتند 
در طول اجرای برنامه محلی برای نشســتن داشــته 
باشــند و روشــنایی صحنه با نورپردازی ای که نادری 
طراحی کــرده بود، از جمله شــاخصه های برگزاری 
این کارگاه بود. ایــن کارگاه با یک ایده خلاقانه برگزار 
شد. حضور نادر مشــایخی، آهنگ ساز و رهبر ارکستر 
ایرانــی، روی صحنــه قبل از نمایش فیلــم «ایثار» و 
صحبت درباره موسیقی این فیلم هم شاخصه دیگر 
این کارگاه بود. مشایخی که روی صندلی در گوشه ای 
از صحنــه با مردم صحبت می کرد، گفت: «چیزی که 
روی من تأثیرگذار اســت، صدای آغاز این فیلم است 
و بعــد تصاویری که می بینیم. تارکوفســکی معمولا 
از آب در تصاویــرش اســتفاده می کنــد، در این فیلم 
بیشــتر از صدای آب اســتفاده می کند و بعد قطعه 
موســیقی که تمام می شــود صدای مرغــان دریایی 
و امواج دریا را می شنویم».ســعید ولــی زاده و داود 
رحمانی، کارگردانان فیلم «سه سال وسه ماه ودوروز»، 
پویــا بادکوبه، کارگردان فیلم «همســایه طبقه بالا»، 
ســجاد و میلاد ســتوده، کارگردانان فیلم «بیماری»، 
فیلم ســازانی بودند که روی صحنــه در کنار مهدی 
نادری حاضر شــدند و درباره فیلم هایشــان صحبت 
کردنــد و بــا حاضــران دربــاره چگونگی ســاخت 
فیلم هایشــان گپ وگفت داشتند.  سیف االله صمدیان، 
عکاس و فیلم ساز، از جمله میهمانان این مراسم بود 
که در بخشی از این جلسه در پاسخ به پرسش مهدی 
نادری که نظرش درباره فیلم کوتاه چیســت؟ یادآور 
شــد: «فیلم کوتاه خیلی حیف شــد. متأســفم برای 
کسی که فکر کند تا فیلم بلند نسازد فیلم ساز نیست. 
قرار بود آقای کیارستمی هم در این جشنواره حضور 
داشته باشد اما به دلیل سفری که پیش آمد نتوانست 
بیاید اما از او خواســتم اگر پیامی برای فیلم ســازان 
کوتاه دارد بگوید تا من به شما منتقل کنم و او گفت: 
فیلم ســازان، فیلم کوتاه را بــه خاطر خودش جدی 
بگیرند نه اینکه برایشــان پلی باشــد برای رسیدن به 
موقعیت فیلم سازی فیلم بلند و مثال خوبی از شعر 
زد و گفت: هیچ آدم عاقلی جایگاه عمر خیام را برای 
اینکه رباعی می گفت فرامــوش نمی کند». صمدیان 
ادامه داد: «شــما لذت ســاخت فیلم کوتاه را ببرید. 
نمی گویم به ســاخت فیلم بلند فکر نکنید. در مورد 
کپی کاری یــا اقتباس هم باید بگویــم خوش به حال 
کســی که کپی کند و چیزی را به اصــل اضافه کند، 
در این صورت اثر عین حلال اســت». علی علایی، از 
منتقدان سینما، دیگر میهمان این جلسه بود و گفت: 
«از نظر من بسیاری از فیلم های کوتاه که در جشنواره 
فجر می بینیم به قول آقای صمدیان جایگاهشان را از 
زمان می گیرند اما هیچ وقت بلندای زمان نمی شوند. 
بســیاری از فیلم هــای بلند ســینمای مــا فیلم های 
کوتاه خوبی هســتند و در تلاش برای فیلم بلندشدن 
به راحتی از دســت رفتند». او ادامه داد: «خوشحالم 
که این روحیه هنوز در فیلم ســازان فیلم کوتاه هست 
که برای ســاخت فیلم هایشان به هم کمک می کنند. 
نادری نیز در ادامــه صحبت های علایی گفت: طبعا 
طبق گفته شــما وجــدان در فیلم کوتاه بیدار اســت 
و همــکاری خوبی بیــن بچه های فیلــم کوتاه دیده 
می شــود». یکی از حاضران از سعید ولی زاده درباره 
موضوع فیلمش ســؤالی کرد، مبنی بر اینکه در فیلم، 
هم درباره جرم صحبت شــده و هــم مجازات. چرا 
در این فیلم بخشــش رخ می دهد و جرم بخشــیده 
می شــود؟ ولی زاده چنین پاســخ داد: «بخشــودگی 
بــه آن معنا اتفــاق نمی افتد. به نوعــی درگیری آدم 
با وجــدان و درونیاتش اســت». ولــی زاده در ادامه 
از طــراح صحنه فیلمش، امیــن فاضلی، یاد کرد که 
نامش در بولتن جشــنواره درج نشده و از تلاش های 
او قدردانی کرد.  نادری در پایان این جلسه، تنوع نگاه 
در فیلم های این جشــنواره و خصوصا فیلم هایی که 
مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته اند را از عناصر مهم 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران دانست و از فیلم سازانی 
که امــکان حمایت از آثــار دیگر فیلم ســازان کوتاه 
را دارند خواســت تا از این طریــق حمایت بهتری از 
فیلم کوتاه کنند. ســی ودومین جشــنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران که این روزها در پردیس ســینمایی 
چهارســو در حال برگزاری اســت و جنب وجوشی بر 
پیکره ســینمای ایــران انداخته، ۲۶ آبــان با معرفی 

برگزیدگان به پایان می رسد. 

چهره روز

از هر طرف که رفتم
 جز وحشتم نیفزود

این اخبــار هولناک از حادثه بیــروت و جهنم  �
پاریس و شــمایل کریــه «تروریســم» در جامعه 
جهانی، آدم را از همه چیز بیزار می کند. با خودت 
می گویی واقعا ما به عنوان انسان کجا ایستاده ایم 
و چه شناســنامه ای ازخــود در این جهــان ارائه 
می دهیــم. آیا خلق موجودی به نــام «آدم»، این 
کشــت و کشــتار و حمام خون و اعمــال و رفتار 
بیمارگونه و جنون آمیــزی تحت عنوان «عملیات 
انتحــاری» بود؟ ببیــن کار «خلیفــه االله»، به چه 

انحطاطی کشیده شده است! 
خب در ایــن اوضاع ناگوار و هــوای پَس، اگر 
اهالی فرهنگ و هنر و رسانه تا زمانی که نوبتشان 
نشــده، می خواهند به حیــات طبیعی خود ادامه 
دهند بد نیســت در بعضی حوزه ها به روز باشــند 
و این رخدادهای تلخ و دهشــتناک را مســتقیم یا 
غیرمستقیم پوشــش دهند و به موقع در برابرش 
موضع بگیرند. یکی از جاهــای به دردبخور برای 
ایــن مهم، همین گروه «هنر و تجربه» اســت. چه 
اشــکالی دارد که در کنــار برنامه هــای اصلی و 
نمایش آثار شــاخص و قابل اعتنای فیلم ســازان 
نســل های مختلف که «هنر و تجربه» را به شکل 
درســتی معنا می کنند، فیلم های مناسبی (اعم از 
مستند و داستانی) را شناسایی و جمع آوری کنیم 
و به کالبدشــکافی و آسیب شناســی این حوادث 
و رویدادهــای جهانــی از منظرهــای گوناگون با 
دعوت از افراد صاحب نظر در حوزه های ارتباطی، 
رســانه ای، جامعه شناســی، حقــوق عمومــی و 
بین الملــل و... بپردازیــم. آیــا این گــروه «هنر و 
تجربه» در قالــب یک فیلم خانــه (کانون فیلم) 
برای انجام این امور و برگزاری جلســات نمایش 
و نقد و بررسی اهمیت ندارد؟ متأسفانه به تجربه 
ثابت شــده که نیروهای کارشناس و فرهنگی بعد 
از مدتــی دچار روزمرگی و بســنده کردن  به بیلان 
کار می شــوند و حکم کارمنــد حقوق بگیر را پیدا 
می کنند. این نگاه و سمت وســو باعث می شود در 
یک حضور باری به هرجهت و کلیشه شده متوقف 
شــویم و انگیــزه و خلاقیت در وجودمان کشــته 
شود. مثلا فیلم هایی در دوره های مختلف ساخته 
شده اســت که به مسئله تروریســم، نژادپرستی، 
درگیری های قومیتــی و ایدئولوژیک و... گروه های 
تروریســتی و انگیزه های آنهــا پرداخته اند. در این 
اوضاع قمردرعقرب می توان با انتخاب ســنجیده 
و کارشناســانه (و پروپاگاندا و جهت گیری شــده) 
این گونه فیلم ها که بهتر اســت ترکیبی از مســتند 
و داســتانی باشــند، هم «هنر و تجربه» را از زاویه 
متفاوت معنا و تفســیر کرد و هــم به یک تحلیل 
به موقــع جامعه شناســانه و جامع الاطــراف در 
ارتباط با مســائل روز جهان رســید. این بررســی 
و نگاه تحلیلگــر را در مورد شــماری از تولیدات 
داخلی کــه ارتباطی تنگاتنگ بــا دیگر حوزه های 
اجتماعی، آموزشــی، سیاســی و قضائــی دارند 
نیز بــا دعوت از دســت اندرکاران و متخصصان و 
نیروهای مجرب و کارشناس می توان به کار بست 

و جلسات پربارتری را رقم زد. 

خرابات
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شــرق: احمــد طالبی نــژاد، نویســنده و 
منتقد ســینمای ایران، ایــن روزها در حال 
کارگردانی فیلم مستند بلندی است به نام 
«موج نو» که موضوع سیر تحولات جریان 
سینمای غیرتجاری ایران از آغاز تا امروز را 
دســتمایه قرار داده است. در این فیلم که 
ســاختار تازه ای دارد، در هر بخش یکی از 
ادامه دهندگان این جریان در سینمای پس 
از انقلاب، به دیدار یکی از آغازگران می رود 
و طی این دیدار، زمینه های پیدایش و تداوم 
ســینمای متعالی ایران به شــکل بدیعی 
بررسی می شود. تاکنون نیمی از این فیلم 

تصویربرداری شــده و داریوش مهرجویی، همراه با اصغر فرهادی و بهمن 
فرمان آرا همراه با پرویز شهبازی، مقابل دوربین طالبی نژاد ظاهر شده اند. در 
ادامه قرار اســت چند نفر دیگر از بزرگان سینمای ایران که تأثیرگذار بوده  اند 
نیز، به همین ترتیب در این فیلم با هم دیدار کنند. طالبی نژاد که از همراهی 
این ســینماگران فرهیخته راضی به نظر می رســد امیدوار است این فیلم را 
برای شرکت در جشنواره فیلم فجر امسال آماده کند. مدیریت تصویربرداری 

«موج نو» را نیز فرهاد طالبی نژاد بر عهده دارد.
طالبی نژاد در گفت وگو با «شرق» درباره ادامه این فیلم نیز می گوید: «قرار 

اســت در ادامه راه همه کســانی که در جریان موج نوی مؤثر بودند حضور 
داشته باشند منتها بعضی از بزرگان در سفر هستند یا بعضی بیمار بوده اند. به 
مرور سعی می کنم بدون این که این کارگردان ها معذب شوند، کارگردان های 
دیگــری هم در این فیلم حضور پیدا کننــد. چهره هایی که تمایل دارم تا در 
این فیلم حضور داشته باشند؛ سینماگرانی همچون مسعود کیمیایی، ناصر 
تقوایی، کیانوش عیاری و رخشــان بنی اعتماد هستند». طالبی نژاد همچنین 
می گوید: «فرم دیدارها در این فیلم دوســتانه است و مضمون اصلی فیلم 
را چگونگی شکل گیری جریان موج نوی سینمای ایران، چگونگی پیدایش و 

زمینه های شکل گیری موضوع مورد بحث 
ماست و بررسی این که چگونه این جریان 
تا امروز ادامه پیدا کرده و ژانر فیلم مستند 
داســتانی اســت». طالبی نژاد که پیش از 
این چند فیلم مســتند، داســتانی کوتاه و 
یک فیلم بلند داســتانی ســاخته، درباره 
ایده شکل گیری فیلم «موج نو» همچنین 
توضیح می دهد:«سال ۷۰ یک کتابی منتشر 
کــردم به نام «یک اتفاق ســاده؛ بررســی 
جریان موج نو در ســینمای ایران» که به 
بررســی زمینه های سیاسی، اجتماعی و... 
شــکل گیری این جریان سینمایی پرداخته 
بود. درواقع همیشــه این ماجرا دغدغه ام بوده و با این پرسش درگیر بوده ام 
که چه می شــود که یک باره ســینمای ایران از فیلمفارســی عبور می کند و 
وارد مرحله ای تازه می شــود. بعد هم فکر کردم خیلی از جوانان امروز، در 
جریان نیستند پشت سرشــان در این سینما چه گذشته و شاید حتی نشنیده 
باشند که اتفاقی تاریخی در سینمای ایران داریم به اسم جریان «موج نو». به 
همین سبب تصمیم گرفتم برای معرفی این جریان، فیلمی بسازم با حضور 
پیشــروان و پیروان این جریان ســینمایی». «موج نو» بــه کارگردانی احمد 

طالبی نژاد، در آبان ۹۴ کلید خورده است.

طالبی نژاد «موج نو» را کارگردانی می کند
فرهادى، فرمان آرا و مهرجویى، این بار مقابل دوربین

ظاهر امر این طور اســت که اگر دوســالانه ها برگزار 
هــم نشــوند، آب از آب تکان نمی خــورد، هرچند وقتی 
هم که برگزار می شــوند حداقل روز افتتاحیه، همچون 
یک میهمانــی دورهمی از اهالی آن رشــته اســت که 
البته بیشــتر برای دیدن یکدیگر و بعد از آن بازدید کارها 
آمده انــد. تعداد زیادی از آنها را نســل جوانی تشــکیل 
می دهنــد که در رشــته های هنری تحصیــل می کنند و 
تعدادی هم بزرگان و پیش کســوتان آن حوزه هســتند 
اما وقتی به ســراغ تماشــای آثاری که از نظر تعداد کم 
نیســتند، می روید بیشــتر نام های روی دیوار ناآشــنایند 
و حتــی برخی ها هم حضور نداشــتن در دوســالانه ها 
را موضوعــی برای کســب اعتبار افزون تــر می دانند اما 
سرگذشــت دوســالانه های ایرانی از ابتدا این گونه نبود. 
مارگو گریگوریان که یکی از شناخته شــده ترین نقاشــان 
ایرانی محسوب می شود از پیشگامان راه اندازی نخستین 
دوســالانه هنر ایــران در ۱۳۳۷ بود. این دوســالانه در 
محوطه کاخ گلستان و با پشتیبانی «اداره هنرهای زیبا» 
برپا شــد و در ســه دوره بعدی، تنها کارهای هنرمندان 
ایرانی را پذیرا بود. این دوسالانه ها تا پنجمین دوره خود 
ادامه داشــتند که بعد از آن به دلایلی که مشخص نشد، 
تعطیل شــدند. پس از انقلاب این دوســالانه ها از نو در 
رشــته هایی همچون نقاشــی، عکس، مجسمه سازی، 
گرافیک، سفال و سرامیک، خوشنویسی و... برگزار شدند 
با اینکه به جای دوســالانه گاهی با تأخیری یک ســاله یا 
بیشــتر، همچنان به عنوان یکی از محل های گردهمایی 
هنرمندان و دیدن آخرین تجربه ها محســوب می شدند 
اما پررنگ ترشــدن چرخه اقتصاد هنر از حدود ۱۵ ســال 
قبل، افزایش روزبه روز گالری ها، بازشــدن بیشتر مرزها و 
رفت وآمد گســترده تر هنرمندان بــه رویدادهای خارجی 
در چند سال گذشــته باعث شده دوسالانه ها کم رونق تر 
شــده و چراغ های آن حتی اگر روشن نشــود با واکنش 
یا بازتاب جــدی روبه رو نمی شــوند. در این میان مجید 
نوروزی، مدیر تجســمی وزارت ارشــاد ســال گذشته در 
مراسم افتتاح ســیزدهمین دوسالانه عکس ایران هم از 
تجمع دوســالانه ها در یک رویداد صحبت کرده بود: «با 
توجه به رخدادهای جهانی در زمینه هنرهای تجسمی 
بایــد رفته رفته با این بی ینال هــای تخصصی وداع کنیم 
و به دنبال برگزاری یــک بی ینال بزرگ با عنوان «بی ینال 
تهران» باشیم که شامل همه هنرهای تجسمی معاصر 
ایران است. شاید ســیزدهمین «دوسالانه عکس ایران» 

هم آخرین دوسالانه ما در این بخش باشد».
البته به نظر می رســد این سخن تاکنون شکل عملی 
هم گرفته و با اینکه خبری از «بی ینال تهران» نیست اما 
از برگزاری دوسالانه هایی که به امسال موکول شده بودند 
نیز خبری نیســت و با وجود گذشت دو ماه از نیمه دوم 

سال، فراخوان آنها منتشر نشده است. 
نبود پول، دوسالانه را به تعویق انداخت

دوســالانه گرافیــک کــه البته بعــد از چنــد دوره 
به دوســالانه پوســتر تغییــر نــام داد، یکــی از همان 
دوسالانه هایی است که ســال گذشته با انتشار فراخوان 
قرار بود برگزار شــود، اما بعد از ایجاد برخی حواشی از 
سوی تعدادی رسانه ها درباره داوران دوسالانه و موضوع 
حضور میهمانان خارجی به ســال ۹۴ موکول شــد و با 

وجود گذشــت دو ماه از نیمه دوم ســال، هنوز خبری از 
انتشار فراخوان یازدهمین دوسالانه پوستر تهران نیست. 
علی رشــیدی، رئیس انجمن صنفــی طراحان گرافیک 
هــم به نوعی آب پاکی را روی دســت همه ریخت و در 
نشســت خبری چهارمین دوسالانه «سرو نقره ای» گفت 
که دوســالانه احتمالا سال آینده برگزار می شود. ابراهیم 
حقیقی، یکی از دبیران پیشــین دوســالانه پوســتر هم، 
نبــود بودجه لازم برای ایجاد جریانــی مؤثر در برگزاری 
دوســالانه ها را یکی از مهم ترین مسائل دانست: «وقتی 
آقــای روحانی رئیس جمهور شــد در جلســه ای که با 
هنرمندان برگزار شد، من گفتم که احیاکردن دوسالانه ها 

باید صورت بگیرد».
او ادامه داد: «درباره آخرین دوســالانه پوستر تهران، 
دو سوم رقم هزینه شــده از طریق حامیان مالی پرداخت 
شــد. البته انجمن گرافیک به واسطه فعالیتی که دارد، 
توانســت حامی مالی پیــدا کند، اما فکــر نمی کنم این 
موضوع در توان انجمن مجسمه ســازان یا نقاشان باشد 
و به همیــن دلیل آنهــا نمی توانند منابــع مالی خارج 
از وزارتخانــه را بــرای برگزاری دوســالانه فراهم کنند. 
دوســالانه  پوســتر تهران هم که قرار بود ســال گذشته 
برگزار شــود، به دلیل مســائل مالی باز به تعویق افتاد، 
چون رقم درنظرگرفته شــده برای برگزاری یک دوسالانه 
پررنگ کفایت نمی کرد به خصوص برای دوسالانه پوستر 
که بین المللی تعریف شــده و علاوه بر حضور میهمانان 
خارجــی، جوایزی هــم باید در ســطح بین المللی اهدا 

شود».
نبود سیاست واحد

اسماعیل عباسی نیز که دبیری دوسالانه های یازدهم 
تا سیزدهم عکس را برعهده داشته است، در پاسخ به این 
سؤال که چرا با تعویق و تأخیر دوسالانه ها واکنش جدی 
از سوی جامعه هنری به وجود نمی آید، به «شرق» گفت: 
«واقعیت این است که با اشاره به یک دلیل نمی توان به 
نتیجه درستی رسید. با یک نگاه کلی به دوسالانه عکس 
که از ســال ۶۴ شروع شــد، به این موضوع می رسیم که 
در آن زمان عکس رشــد فعلی را نداشت و رویدادهای 
مشــابهی مانند آن برگزار نمی شــد. خود عکاسان هم 

ارتباط ها بیرونی زیادی نداشــتند، به خصوص آن موقع 
شرکت در جشــنواره ها و مســابقات خارجی با معضل 
همراه بود، چون برای شرکت در این رویدادها باید ورودیه 
می پرداختیــم و ما هم ارز در اختیار نداشــتیم، مثلا یادم 
اســت خود من برای شــرکت در رویدادهای خارجی از 

طریق سفارت دانمارک مشکل را حل می کردم».
او افــزود: «موضوع دیگر بحــث اینترنت و ارتباطات 
اســت. در آن دوره شرایط عکاســی ما مشابه الان نبود، 
درحالی کــه الان از طریق اینترنت بســیاری از ارتباط ها 
آسان تر شده و حتی می توان به راحتی آثار عکاسان دیگر 
را مشــاهده کرد. مسئله ســوم بعد اقتصادی است که 
درحال حاضر از نظر مالــی، بودجه کافی برای برگزاری 
دوســالانه ها وجود ندارد. بگذریم که برخی از انجمن ها 
هم از نظر داخلی برای برگزاری دوســالانه وحدت لازم 
را ندارنــد و حتی اگر معاونت هنری بخواهد دوســالانه 
را به آنها ارجاع دهد، باز هم به دلیل مشــکلات داخلی 

دوسالانه دچار آسیب می شود».
عباســی همچنین به نبود یک سیاست واحد درباره 
برگزاری دوســالانه ها اشــاره کرد: «مجیــد ملانوروزی 
پیش از این درباره برگزاری دوســالانه ها گفته بود شیوه 
برگزاری آنها تغییر می کند و تصمیم بر این است به جای 
دوســالانه ها یک جشــنواره کلی برپا کنــد. این موضوع 
درحالی مطرح می شــود که ارشاد به عنوان برگزارکننده 
دوسالانه ها در این ســال ها یک سیاست واحد و نگرش 
جدی و دقیق نسبت به نحوه برپایی دوسالانه ها و نحوه 
مشــارکت انجمن ها نداشــته اســت و در یک دوره یک 
تصمیم درباره دوسالانه  گرفته می شود اما در دوره بعد 
آن تصمیم تغییر می کند و سیاست دیگری جایگزین آن 

می شود».
او نبــود آرشــیوی از اســناد و مــدارک مربــوط به 
دوســالانه ها را دیگر مشکلی دانست که باعث می شود 
دبیران هر دوره نتوانند به سیاســت گذاری ها و جزئیات 
برگزاری دوســالانه های قبل رجوع کنند: «موزه هنرهای 
معاصر که محل برگزاری بیشتر دوسالانه های تجسمی 
بوده اســت، آرشــیو و ســندی از سیاســت گذاری ها و 
جزئیات مربوط به دوسالانه  عکس ندارد. با توجه به این 

موضوع زمانی هم که یک دبیر جدید کارهای مربوط به 
دوســالانه را برعهده می گیرد مجبور است چرخ را از نو 
اختراع کند. ضمن اینکه تغییر مدیریت ها و سیاست های 
متفاوت خارج از جریان های موجود کشور نیستند. وقتی 
مدیران هر حوزه جایگاه ثابتی ندارند و با تغییر دولت ها 
تغییر می کنند، دبیران دوســالانه ها نیز تغییر می کنند و 

به همین دلیل نمی دانند باید کار را از کجا شروع کنند».
هنرمندان گمنام

بهرام دبیری، اما نظر دیگری دارد. او به کل با برگزاری 
دوســالانه ها مخالف اســت: «من ســال ها پیش درباره 
دوســالانه ها حرف زدم و گفتم اصولا دوسالانه ، موجود 
مهملی است. حدود ۴۰ سال قبل این جریان از اروپا آغاز 
شــد و هیجانی را ایجاد کرد. در تعریف دوســالانه آمده 
این رویداد محلی اســت که آخریــن ایده ها و اجراهایی 
که هنرمندان معروف و صاحب نام ممکن اســت هر دو 
سال یک بار انجام دهند، در آن ارائه می شود. شاید برای 
چند ســالی می شــد هیجان هایی را در آثار دوسالانه ها 
مشاهده کرد، اما به تدریج همین فرم معنایش را از دست 
داد چــون اصل ایده، مهمل اســت و براســاس تعریف 
ارائه شــده، هر دو سال یک بار قرار است یک هنرمند ایده 
نویــن و خارق العــاده ای انجام دهد. مگــر یک هنرمند 
در فعالیــت کاری خــود چند بار می توانــد معجزه کند 
چه برســد به اینکه هر دو ســال یک بار یک شعبده ای از 

کلاهش بیرون بیاورد؟».
دبیری با این دیدگاه دوسالانه ها را بدون تأثیر برشمرد: 
«دوســالانه ها شــاید برای چند ســالی در اروپا جذابیت 
داشــتند اما اگر همچنان برگزار می شــوند، برحسب یک 
عادت اســت. حتی این بی معنایی در دوسالانه ونیز هم 
وجــود دارد و دیگر هیچ اتفاق خاصی در آن نمی بینیم. 
برگــزاری دوســالانه ها در ایران که از ۴۰ ســال قبل آغاز 
شــد، خوب بود اما باید یادمان باشــد همان ســال ها در 
ایران، دوران پرهیجانی از آفرینش هنری وجود داشــت 
و به همان اعتبار، کسانی که جایزه خود را از دوسالانه ها 
گرفتنــد، نامشــان جاودان باقــی ماند همچــون مارکو 
گریگوریان. این جریان برای ۱۰ســالی معنا داشت و پس 
از آن در ســه دهــه اخیر کاملا معنای خود را از دســت 
داده و جالب آن اســت همه آنها که در دوســالانه های 
اخیر رتبه ای کســب کردند حتی پس از آن دیگر نامشان 
شــنیده نشد و بعد از یکی، دو دهه از دوسالانه های دهه 
۶۰ یک هنرمند مهم، پرکار و آوانگارد نشدند و گمنام باقی 
ماندند». این نقاش در پایان صحبت هایش چنین نتیجه 
گرفت: «با بیان تمام این شــرایط، خوشحال می شوم که 
دوســالانه ای در ایران برگزار نشــود و امیــدوارم وزارت 
فرهنگ، بودجه ای نداشته باشــد که این رفتارهای پوچ 
و بی معنا را ادامــه دهد».با اینکه مدیــر مرکز هنرهای 
تجســمی عنوان کرده، قرار اســت تمام دوسالانه ها زیر 
یک ســقف جمع شــوند، اما همان طور که پیش از این 
گفته شد به دلیل نبود سیاست واحد، تغییر مدیران، نبود 
ساختار منســجم برگزاری برنامه های هنر در دولت های 
مختلــف و بی اطلاعی از نحوه برگــزاری بی ینال تهران، 
به نظر می رســد همه ماجرا این نیست و کمبود بودجه 
همچنان به عنوان یکی از موانع برگزاری دوســالانه های 

هنری محسوب می شوند. 

در بررسی حقیقی، عباسی و دبیری در باره دوسالانه ها: 

موجود مُهمل یا جریانی که نیازمند بودجه است؟
سحر آزاد

شــرق: صبح یکشــنبه ۲۴ مهر مراســم تشییع پیکر  �
زنده یــاد هــادی مشــکات، تهیه کننــده پیش کســوت 
ســینمای ایران، در ســاختمان شــماره ۲ خانه سینما با 
حضور جمعی از هنرمندان برگزار شــد.  در این مراســم 
که هیچ کــدام از مدیران دولتی حضور نداشــتند و تنها 
مهدی مسعودشــاهی، از مدیران ســابق سینمای ایران، 
حضور داشــت، کامران ملکی، از اعضــای هیأت مدیره 
خانه ســینما، گفت: زمانی که خدا می خواهد آدم ها را 
اندازه بگیــرد، متر را دور قلب آنها قــرار می دهد، برای 
تشــییع پیکر کســی به اینجا آمده ایم کــه قلب بزرگی 
داشت. زمانی که زنده یاد مشکات در بیمارستان بستری 
شــد، هنرمندان با شــنیدن این خبر به ملاقات او آمدند. 
همچنین حجت االله ایوبی، رئیس ســازمان سینمایی، به 

نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به دیدن 
او آمــد. علاوه برآن، وزارت کار و امــور اجتماعی بعد از 
شنیدن خبر بستری شــدن او در بیمارستان، همه شرایط 
مناســب را برای او فراهم کرد اما عمر دست خداست و 
ما برای وداع با یک مرد بزرگ دورهم جمع شده ایم.  در 
ادامه مراسم، غلامرضا موسوی بیان کرد: درباره زنده یاد 
مشــکات صحبت کردن مشکل نیســت چون شخصیت 
بسیار محترمی بود که همه زندگی خود را برای سینمای 
ایران گذاشت. او با سرمایه شخصی خود آثار ماندگاری از 

جمله «میرزاکوچک خان» را به سینمای ایران تقدیم کرد. 
او آدم صنفی بســیار منظمی بود و همیشه در جلسات 
صنف حضور داشــت، البته این اواخــر به دلیل کهولت 
سن نمی توانســت فعالیت زیادی داشته باشد.  جمشید 
حیدری، از دیگر ســینماگران حاضر در این مراسم، بیان 
کرد: زنده یاد مشــکات دین خود را به ســینمای ایران ادا 
کرد اما ســینمای ایران همیشــه به او بدهکار می ماند. 
تنهــا از میان مدیران ســینمایی، مهدی مسعودشــاهی 
حضــور دارد که البته از مدیران ســابق ســینمای ایران 

به شمار می رود. زنده یاد مشکات یک انسان بسیار شریف 
بود، من احســاس می کنم که برای بــار دوم پدر خود را 
از دســت داده ام. همکاری من و مشکات برای اولین بار 
در سال ۵۷ بود که فیلم سینمایی «کرکس ها می میرند» 
را ســاختیم. همچنین فیلم سینمایی «مرز»، اولین فیلم 
دفاع مقدس، را با یکدیگر ساختیم. از این فیلم سینمایی 
چهار هزار کپی زده شد و در همه مراکز از جمله مساجد 
در سراسر کشور به نمایش گذاشته شد اما حتی یک ریال 
هم هزینه این کپی ها را به او پرداخت نکردند.  مراســم 
یادبود زنده یاد هادی مشــکات سه شنبه ۲۶ آبان ساعت 
۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مســجد الجواد برگزار می شود. پیکر این 
تهیه کننده پیش کســوت ســینما در قطعه هنرمندان به 

خاک سپرده  شد. 

هادی مشکات به خانه ابدی بدرقه شد
پیکر مرد هنرمند وغیاب دولتمردان

نمایش نامه خوانی در چهارسو

شــرق: فرهاد آییش، نادر برهانی مرند، حمید  �
امجــد و محمد چرمشــیر به ترتیــب در روزهای 
نمایش نامه خوانــی  بــه  آبــان   ۳۰ و   ۲۹  ،۲۷
می پردازند. در اولین شــب، فرهاد آییش به همراه 
مائده طهماسبی، پریســا مقتدی و عباس غفاری 
نمایش نامــه کمــدی «خدای کشــتار به ســبک 
ایرانــی» را در ســاعت ۱۹ می خواننــد. در شــب 
دوم، محمودرضا رحیمی، الهــام پاوه نژاد، بهرام 
افشاری، فریدون محرابی و... نمایش نامه «تهران 
زیر بال فرشتگان»، به نویسندگی و کارگردانی نادر 
برهانی مرند را در ساعت ۱۸ خوانش خواهند کرد. 
در همین شــب، حمید امجد نمایش نامه «مردی 
که زنــش را گم کرد» را در ســاعت ۲۰ می خواند 
و در آخرین شــب محمد چرمشیر بازخوانی «سه 
خواهــر» را بــرای مشــتاقان تئا تر در ســاعت ۱۹ 
خوانش می کند. دانشــجویان می توانند بلیت این 
نمایش نامه خوانی ها را با ۲۰ درصد تخفیف تهیه 
کنند. این نمایش نامه خوانی در پردیس ســینمایی 
چهارســو، واقع در خیابان جمهــوری، تقاطع پل 
حافظ، طبقه هفتم برگزار خواهد شد. علاقه مندان 
 tiwall.com برای تهیه بلیت می توانند به ســایت

مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

 جواد طوسى


